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45جلسه   

22/08/98 )  )   

 دهمنزاپمسألۀ 

 یكونا أن بشرط ذلك علیه یلزم و جنسه، غیر من یؤدي أن المقترض على المقرض یشترط أن المثلي قرض في یجوز»

 كه است جائز مثلى قرض در»فرماید: . حضرت امام مي1«اقترض مما قیمة أقل علیه شرط ما كان أو القیمة في متساویین

 مساوى قیمت در دو هر كه شرطى به است، لازم او بر شرط این و ، بدهد آن جنس غیر از كه كند شرط مقترض بر مقرض

كیلو برنج را بعنوان قرض  1مثلا مقرض  «.باشد داشته كمترى قیمت گرفته، قرض آنچه از شده شرط او بر آنچه یا باشند

این  باكیلو گندم اخذ نماید. لازم است كه مقترض به این شرط عمل كند. لكن  6ماه  5كند كه بعد از دهد و شرط ميمي

كند از نظر كیلو برنج یكي باشد. و یا آنچه مقرض شرط مي 1كیلو گندم با  6شرط كه در قیمت مساوي باشند یعني قیمت 

كیلو گندم  3كیلو گندم دریافت كند. قیمت  3كند كه دهد و شرط ميكیلو برنج را بعنوان قرض مي 1قیمت كمتر باشد. مثلا 

فیه  ما نحن نیز اشكالي ندارد. چون خود صاحب مال )مقرض( راضي به آن است. كیلو برنج كمتر است. این صورت 1از 

ي گفتیم باید عوضین متجانسین بوده و از نظر كمیت مساوي باشند ولي در در رباي معاوضمانند رباي معاوضي نیست. چون 

كیلو گندم اخذ كرد.  6نج داده و كیلو بر 1توان رباي قرضي از نظر كمیت تفاوت داشتن اشكالي ندارد به این معنا كه مي

ها سوء آنچه كه در اینجا معیار است تساوي در قیمت است. اگر در اینجا كمیت و وزن معیار بود ، امكان داشت بعضي

واضح  اخذ نماید،كمتر یعني جواز اینكه مقرض صورت دیگر حكم و  گرفتند.كیلو مي 6كیلو گندم داده و  1استفاده كنند مثلا 

 لذا اشكالي ندارد.كند. ن مقرض خودش صاحب مال است و این شرط را بیان مياست. چو

 مسألۀ شانزدهم

-حضرت امام مي .2«س للمقرض مطالبته قبل حلول الأجلالعمل به، و لی الأقوى أنه لو شرط التأجیل في القرض صح و لزم»

 رسیدن از قبل مقرض و است لازم آن به عمل و  است صحیح شود شرط قرض در تأجیل اگر كه است آن اقوى»فرماید: 

سال بدهد. این شرط صحیح است. مقرض قبل از اتمام  2مثلا مقرض قرض را به مقترض به مدت  «.ندارد مطالبه حق موعد

 تواند مال خود را مطالبه نماید.دو سال نمي

در موارد و ابواب دیگر فقه نیز  این مسأله مورد اختلاف است و نظر مرحوم امام بر خلاف نظر مشهور است. این مسأله

بندد و مال خود را در اختیار او كارایي دارد. مثل مضاربه. مضاربه عقد جائز است. در مضاربه صاحب مال با عامل قرارداد مي

حب اند. آیا در این عقد نیز صادهد. این قرارداد گاهي مؤجل است به این معنا كه طرفین مثلا به دو سال راضي شدهقرار مي

تواند قبل از اتمام دو سال عقد تواند قبل از اتمام دو سال مضاربه را به هم زده و مال خود را مطالبه كند؟ یا عامل ميمال مي

                                                           

.655، ص1. تحریر الوسیلة، ج 1
  

. 655، ص1. تحریر الوسیلة، ج 2
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ولي گاهي قرض  .را به هم زند؟ در ما نحن فیه هم همین بحث جاري است. گاهي قرض مطلق است كه در اینجا بحثي نیست

 تواند مال خود را مطالبه كند؟موعد مقرض ميدار است. آیا قبل از رسیدن مدت

 .3« یلزم لم القرض في التأجیل شرط لو»فرماید: مرحوم محقق مي

 أجده خلاف لا بل عظیمة، شهرة الأصحاب بین المشهور على»فرماید: مي در ذیل عبارت مرحوم محقق مرحوم صاحب جواهر

 .4«الكاشاني قبل فیه

طبق بیان مرحوم صاحب جواهر قبل از مرحوم كاشاني مخالفي در این مسأله نیست. لكن مرحوم شهید ثاني نیز در این مسأله 

. چون فیض كاشاني از نظر تاریخي بعد از باشندمخالفت كرده است. لذا شاید مرحوم صاحب جواهر كلام شهید ثاني را ندیده 

 شهید ثاني است.

 لم القرض أجلّ لو و تفاریق، أقرضه لو و جملة الحالّ في بالقرض المطالبة للمقرض»فرماید: مي« رالتحری»مرحوم علامه در 

تواند قرض خود را مطالبه كند و لو یكجا نداده باشد بلكه بصورت جدا جدا قرض داده باشد. و اگر قرض مقرض مي .5«یتأجّل

 موعد مال خود را مطالبه نماید.تواند قبل از رسیدن شود یعني ميدار باشد مؤجل نميمدت

-مي« المسالك»همانطور كه گفتیم مرحوم شهید ثاني قبل از مرحوم فیض كاشاني با مشهور مخالفت كرده است. ایشان در 

 و آله و علیه هٰ  اللّ )صلىّقوله عموم إلى مضافا الشرط، هذا لزوم احتمال -الوجه ذلك على لزومه من -قررّناه ما على ء یجي و »فرماید: 

 العقود حدّ على العقد هذا لیس إذ اللازم، العقد في شرط ما لزوم على دلّ ممّا ذلك غیر و «شروطهم عند المؤمنون: »سلمّ(

 الدالةّ الأدلةّ عموم إلى یرجع أن هذا على یمكن و. حكمها لیلحقه اللازمة حد على لا و الشرط، لزوم بعدم فیه لیقطع الجائزة

 علیه شرط و شیئا باعه بأن اللازمة، العقود من القرض غیر في تأجیله شرط لو و .بالعقود الوفاء و بالشروط الالتزام لزوم على

 كالجزء هي و الشروط، و بالعقود بالوفاء الأمر عموم من تقدمّ لما به، الوفاء وجوب و لزومه فالأقوى مثلا، شهر إلى قرضه تأجیل

 فسخ على الآخر تسلّط بالشرط أخل لو علیه المشروط أنّ بمعنى جائزا، اللازم العقد یقلب بل بها، الوفاء یلزم لا قیل و. منها

 و. اللازم في اللازم شرط مثله و جائزا، اللازم  یقلب اللازم في الجائز شرط أنّ: هي كلیة قاعدة ذلك جعلوا و. فیه المشروط العقد

 الجائزة العقود من كونه عدم و العقد، هذا لزوم من سابقا ذكره ما على بناء المسالك في احتمله نعم» .6«أجود مطلقا اللزوم

 لزوم على دل مما غیره و «شروطهم عند المؤمنون» السلام( )علیهقوله  حینئذ فیشمله المقرض، أراده إذا العین رد وجوب عدم بدلیل

طبق بیان ایشان قرض از عقود جائزه نیست. اگر مقرض به مقترض قرض دهد و عین جنس باقي  .7«اللازم العقد في شرط ما

باشد و مقرض مال خود را مطالبه نماید واجب نیست كه مقترض عین آن مال را بدهد. همچنین عموم ادله دال بر التزام به 

 شرط است.

                                                           

.62، ص2الإسلام، ج. شرائع  3
  

.33، ص25. جواهر الكلام، ج 4
  

.453، ص2. تحریر الأحكام، ج 5
  

.455، ص3. مسالك الأفهام، ج 6
  

. 33، ص25. جواهر الكلام، ج 7
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ل به عقد جائز بودن قرض هستند قائلند كه مقترض مالك البته كلام مرحوم شهید ثاني قابل بحث است. چون كساني كه قائ

 باشد.است. یعني قرض تملیك بالضمان مي

نوع اول: گاهي شرط متعرض حال عقد نیست بلكه متعرض مبیع و آن فرماید: شرط بر دو نوع است: حضرت استاد مي

كند كه این سرمایه صاحب مال شرط ميچیزي است كه عقد روي آن قرار گرفته است یعني معقود علیه. مثلا در مضاربه 

در اختیار عامل قرار گیرد اما با این شرط كه در هنگام تجارت با این سرمایه معاملة نسیه انجام ندهد بلكه معاملاتش نقد 

لازم است. چون  این شروط توان گفتباشد. این شرطي است كه مربوط به معقود علیه و مال است و ربطي به عقد ندارد. نمي

گاهي شرط متعرض حال عقد است. مثل شرط اجل در مضاربه. خود عقد جائز است پس این شروط نیز جائز است. نوع دوم: 

ن به این ابطة با خود عقد است. عمل كردسال. این شرط در ر 5دهم به شرط گوید این مال را به عامل ميصاحب مال مي

كند ساله مي 5اربه بنابر نظر مشهور جائز است ولي وقتي كه شرط شرط لازم است و لو خود عقد جائز باشد. اصل عقد مض

 شرط تأثیري براي آن ،شود. براي اینكه اگر وفاي به آن لازم نباشد لغو خواهد بود. یعني در صورت عدم لزوملازم الوفاء مي

 وجود نخواهد داشت.

صورت شرط تأجیل. بطوري كه مرحوم صاحب بر خلاف حضرت استاد نظر مشهور علماء جائز بودن این عقد است حتي در 

 المتأخرین متأخرین من جماعة اغتر بذلك و»ها حمله نموده و این تعبیر را بكار برده است: جواهر در این مورد به بعضي

 .8«الجائزة العقود من كونه دعوى على النكیر شددوا و باللزوم، جزموا حتى شهرتهم عن   فضلا الأصحاب، باتفاق یبالون لا الذین

 كنیم:اند كه ما بعنوان نمونه دو مورد را ذكر ميدر ادامه ایشان براي جائز بودن قرض به روایات تمسك نموده

 أَقْرضََ  منَْ وَ: قَالَ حَدِیثٍ فِي )صلّي الله علیه و آله(اللَّهِ رَسُولِ عنَْ الْمَریِضِ عیَِادةَِ  فِي تَقَدَّمَ بِإِسنَْادٍ الأَْعْمَالِ عِقَابِ فِي وَ»روایت اول( 

 بهِِ  تَعدَىَّ طَلَبِهِ فِي بِهِ رَفَقَ إِنْ وَ حَسنََاتٌ سَیْنَاءَ طُورِ وَ رَضْوَى جبَِالِ منِْ -أحُدٍُ  جَبَلِ وَزْنَ أَقْرضَهَُ درِهَْمٍ بِكُلِّ لَهُ كَانَ الْمُسلْمَِ أَخَاهُ

 .9« ... عذَاَبٍ لاَ وَ حسَِابٍ بغَِیْرِ اللَّامِعِ الْخاَطفِِ  كاَلْبَرْقِ الصِّرَاطِ عَلَى

 )علیه السلام(اللهَِّ عبَدِْ  أَبِي عنَْ جَابرٍِ عنَْ شِمْرٍ بنِْ عمَرِْو عنَْ النَّضْرِ بنِْ أحَمْدََ عنَْ أَبِیهِ عنَْ أَحمْدََ عنَْ الصفََّّارِ عنَِ عَنْهُ وَ»روایت دوم( 

 الْمَلاَئكِةَِ  منَِ صلَاَةٍ فِي هُوَ كَانَ وَ زَكَاةٍ فِي مَالُهُ كَانَ میَسُْورَهُ بِهِ ینُْظِرُ قَرْضاً مُؤْمنِاً أَقْرَضَ منَْ و آله()صلّي الله علیه اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ

 .13«یُؤدَیَِّهُ حَتَّى

فتواي مشهور این  اند كه قرض از عقود جائزه است. لكن با قطع نظر ازایشان از این روایات و غیر این روایات استفاده كرده

بودن عمل  وتواند جائز یا عدم جائز بودن را ثابت كند. این دو روایت در مقام بیان ثواب و نیكروایات یا امثال این روایات نمي

 مقرض است و ربطي به جواز و عدم جواز ندارد. و مولا در مقام بیان جواز یا لزوم نیست.
 

 مپنجچهل و پایان جلسه 

                                                           

.  33، ص25. جواهر الكلام، ج 8
  

.5، حالدین و القرضمن أبواب  6، كتاب التجارة، باب 331، ص18. وسائل الشیعة، ج 9
  

10 .3من أبواب الدین و القرض، ح 6، كتاب التجارة، باب 333، ص18الشیعة، ج. وسائل 
  


